
  
  تأثير بافت كلام بر ترجمه قرآن كريم

  1محمدرضا ستوده نيا 
  2زهرا قاسم نژاد

  چكيده
مهم فهم مقصود و مدلول كلام است كه در تفسير قـرآن كـريم از   هاي  سياق يكي از قرينهبافت و 

از مهمترين اند.  معناي آيات از آن بهره گرفته گردد و مفسران قرآن كريم در بيان مي قواعد مهم محسوب
اعـراب  تشـخيص  ، و تحديـد معنـا   هعستو، كاركردهاي سياق مي توان به نقش آن در شرح و تبيين واژه

امـا در ترجمـه قـرآن هنـوز     . و اختيار يك وجه از قرائت و اشاره كـرد سبب نزول  تصحيح، نآآيات قر
چند مترجمان در برخي از موارد چون تعيين معناي كلمـه   سخني از سياق و اهميت آن وجود ندارد؛ هر

و عبارت و تعيين مرجع ضمير به سياق و بافت كلام توجه دارند؛ اما در مواردي اساسـي چـون تعيـين    
اين پژوهش در صدد بيان و اثبـات ايـن   . شود نمي وجه اعرابي و عامل و قرائت معمولاًتوجهي به سياق

تواند به طور غير مسـتقيم بـر    ، مييك قرينه اساسي در فهم معناي آياتفرضيه است كه سياق به عنوان 
و ، يـا يـك وجـه از معنـا    ، با تعيين يك وجه از اعراب نيز بافت كلام. ه قرآن كريم اثر داشته باشدترجم

  . بر ترجمه اثر دارد ...و تعيين مرجع ضمير و اختيار يك وجه از قرائت
مترجمان قرآن كريم در مواردي همچون تعيين معناي كلمه دهد كه  مي پژوهش حاضر ضمناً نشان

تعيين مرجع ضمير به سياق توجه دارند؛ اما در تعيين وجه اعرابي متناسب بـا بافـت كـلام و    ، و عبارت
موجود از اين جهت هماهنگ بـا سـياق   هاي  ندارند و ترجمه اي  قرائت هماهنگ به بافت و سياق توجه

  . و بافت آيه نيست
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  مقدمه
اصطلاح سياق از اصول مهم تفسير قرآن كريم است كـه از آن بـه عنـوان اسـلوب     

. شـود  مـي  و نظم خاص كلام و يا روند كلي سخن ياد، طرز جمله بندي عبارات، سخن
در  حجيت دلالت سياق و اصل قرينه بودن آن يكي از اصول عقلايي محاوره اسـت كـه  

مفسران قرآن كريم نيز ضمن توجه به جايگاه سياق در . شود مي به آن توجهها  همه زبان
و فهـم مفـاد آيـات تصـريح     هـا   به تاثير چشمگير آن در تعيين معناي واژه، تفسير آيات

دلالت سياق موجب روشن شدن مجمل و حصول يقين بـه  «: گويد مي زركشياند.  كرده
گـردد؛ و آن   مي يص عام و تقييد مطلق و تنوع دلالتعدم وجود احتمال خلاف و تخص

كند و هر كس به اين قرينه مهم  مي از بزرگ ترين قرايني است كه بر مراد متكلم دلالت
خـود نيـز بـه خطـا خواهـد      هاي  دچار خطا شده و در مناظرات و گفتگو، بي اعتنا باشد

  .  )2/200، (زركشي» رفت
مراد الهي دارد به همان ميـزان   مقشي كه در فهبا اثر و ن بافت كلامرسد  مي به نظر

بر ترجمه نيز اثر دارد و يك مترجم قبل از شروع ترجمه بايد نقش سـياق را در تعيـين   
تعييين اعراب ، تعيين مرجع ضماير، ر قرائت صحيحاختيا، و جمله، عبارت، معناي كلمه

  . ترجمه نمايدو عامل بررسي نموده سپس آيه را بر اساس سياق و روند كلي كلام 
در اين پژوهش به منظور اثبات فرضيه اثر بافت بر ترجمه چهار مسأله  زيـر مـورد   

  : شود مي بررسي قرار داده
  نقش بافت در تعيين اعراب 
  نقش بافت در اختيار قرائت 

  نقش بافت در تعيين معناي كلمه
  نقش بافت در تعيين مرجع ضمير

دهد كه سـياق بـا اثـري كـه در      مي نشان بررسي اثر سياق در هر يك از اين موارد
، تعيين مرجع ضـمير و اختيـار يـك وجـه از اعـراب و قرائـت دارد      ، تعيين معناي كلمه

  . تواند به صورت غير مستقيم بر ترجمه هم اثرگذار باشد مي
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  بافت و سياق كلام از ديدگاه مفسران و علماي علوم قرآن
، بوده كه به دليـل كسـره سـين    »سواق«و در اصل » ساق يسوق«سياق مصدر فعل 

بـه  ، از معاني لغـوي سـياق رانـدن   . )2/424، حرف واو به ياء تبديل شده است (ابن اثير
به مهريـه زنـان   . ماده سوق)، حركت درآوردن و سوق دادن چهارپايان است (ابن فارس

 مهريه زنان را شتران و چهارپايـان قـرار  ، هم سياق گفته اند؛ چون اعراب در زمان قديم
  . ماده سوق)، راندند (ابن منظورپدر عروس ميدادند و آنها را به خانه مي

مـاده سـوق)؛   ، (جوهري »ولدَت فلانة ثلاثة بنين علي ساقٍ واحد«: عرب مي گويد
  . يعني فلان زن سه پسر بطور متوالي و پشت سر هم زاييد

، رانـدن ، پيوسـته رشـته  «: بنابراين لغت پژوهان از سياق با معاني گوناگوني هماننـد 
صداق و مهريه زن يـاد كـرده   ، كنايه از شدت داشتن، امور مخفي، اسلوب و روش، تابع
  . ماده سوق)، و ابن منظور، فيومي و، (طريحي» اند

همـه ايـن تعـاريف و اسـتعمالات بـر      ، دهد مي تحليل و بررسي معاني لغوي نشان
ع و اتصـال و ارتبـاط و   جم ـ، معناي واحدي دور مي زنـد و آن معنـاي تتـابع و تـوالي    

ولدَت فلانة ثلاثـة بنـين علـي    «: بخصوص اين سخن عرب كه مي گويد. تسلسل است
بيانگر اين مطلب است كه سياق در لغت به معناي اتصال و ارتباط و پشـت   »ساقٍ واحد

  . سر هم بودن است
امـا  ، اصطلاح سـياق صـريحاً بكـار رفتـه    ، زمان شافعي، با وجودي كه در قرن دوم

تعاريف ارائه شده از سـياق را  . هنوز علماء در تعريف دقيق اين اصطلاح اختلاف دارند
  : مي توان به دو قسم اصلي تقسيم كرد

عده اي سياق را تنها دلالت مقاليه مي دانند كه آن را سـياق لغـوي هـم مـي      الف)
ت عبارت و يا يك سـخن اس ـ ، سياق نوعي ويژگي لفظ: گويند مي نامند و در تعريف آن

براسـاس  . )120، گيرد (بابـايي مي كه در اثر همراه بودن با كلمات و عبارات ديگر شكل
عبارت است از وجه ارتباط و تناسب آيـات  » سياق آيات«در رابطه با قرآن ، اين تعريف
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و توجه به سياق به معناي دقت و توجه كردن مفسر در آيات قبل و بعـد از  ، با يكديگر
  . )218، و ايزدي 46، آهنگ كلي كلام است (مهدوي راد آيه مورد نظر و توجه به

دانـد  شرتوني سياق را همان قرينه مقاليه يا مصداقي از آن يا نشانه درون متني مـي 
، و بسـتاني ، شكل دهنده آن خواهد بود (خوري شـرتوني ، كه تركيب صدر و ذيل كلام

  . ماده سوق)
 داننـد؛ مـي  »علـي المسـير  الحـث  «با ملاحظه معناي لغوي سـياق كـه آن را    برخي

جامع و مانع است كه اجزاي سخن را به سـوي مفـاهيم   ، سياق مفهومي كلي«: گويد مي
بنابراين سياق يك مفهوم اساسي در هنگام ، بردمقصود و غرض صاحب سخن پيش مي

گيرد و براساس شـفاهي يـا نوشـتاري    تفكر براي تكلم است كه ابتدا در ذهن شكل مي
سياق به عنوان عامل همبستگي و ارتباط كلام : توان گفتن جهت ميبدي. يابدظهور مي

  .  )29-28، با تفكر آدمي است (كنعاني
سياق قرآني را تتابع و نظم معاني در يك رشته از الفاظ قرآنـي بـراي    ديگراي  عده

. )15 ، رسيدن به معناي مقصود بدون انفصال و انقطـاع مـي دانـد (عبـدالفتاح محمـود     
  . )1/126 ، (حربياند  اليه را اجتماع سباق و لحاق معنا كردهبرخي سياق مق

سياق را مشتمل بر دلالت مقاليه و حاليـه مـي   ، برخي ديگر چون مرحوم صدر ب)
داند كه به الفاظ و عبارات مـورد  شهيد صدر سياق را عبارت از هر گونه دليلي مي. دانند

كلمات ديگري كه : مانند، الفاظ باشدبحث پيوند خورده باشد؛ خواه اين دلايل از مقوله 
دهنـد؛ و خـواه قرينـه حاليـه     با عبارت مورد نظر يك سخن به هم پيوسته را تشكيل مي

اوضاع و احوال و شـرايط و مناسـباتي كـه سـخن در آن طـرح شـده و در       : مانند، باشد
. )1/130، به نوعي روشنگر و مؤثرنـد (صـدر  ، موضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد بحث

تنها قرائن و نشانه هـاي  ، ن درحالي است كه به نظر مي رسد مقصود مفسران از سياقاي
از واژه سياق در اصطلاح . نمي كنند» سياق«لفظي است و ايشان از قرائن حاليه تعبير به 

  . )1/22، ساير دانشمندان همين معناي قرائن پيوسته لفظي اراده شده است (رشيدرضا
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دلالتـي مسـتقل از   ، جيح دارد اين است كه دلالت حاليـه تر گانآنچه در نزد نگارند
دلالت سياق است و اجتماع دلالت سياق و حال مي تواند در رساندن كامل معنـا نقـش   

  : علت اختيار اين رأي به دلايل زير مربوط مي شود. داشته باشد
سياق كـلام تنهـا بـر دلالـت مقاليـه      ، توجه به معناي لغوي سياق نشان مي دهد. 1
پـس سـياق   . تتابع و اتصال و انتظـام اسـت  ، ق مي شود؛ زيرا از معاني لغوي سياقاطلا

. كلام تتابع كلمات و الفاظ و عبارات و انتظـام و اتصـال آنهـا بـراي رسـاندن معناسـت      
، إليك سياق الحديث، ومن المجاز هو سوق الحديث أحسن سياق«: زمخشري مي گويد

، (زمخشـري  »علـي سـرده  : ديث علـي سـوقه  وجئتك بالح ـ، وهذا الكلام مساقه إلي كذا
را به معناي توالي و تتابع مـي دانـد و مـي     "سرد"در جايي ديگر زمخشري واژه . )293
  . »جاء بها علي ولاء: سرد الحديث والقراءة«: گويد

اولـين كسـي   ، شـافعي اند.  اصطلاح سياق را براي دلالت مقاليه بكار برده، علماء. 2
باب الصـنف  «در الرساله بابي با عنوان . صريحا بكار برده استن اصطلاح را كه اياست 

دارد كه در اين باب دو مثال براي بيان معنا از خلال سـياق ذكـر    »الذي يبين سياقه معناه
ابـن  ، همچنين ائمه تفسير چون طبـري . )52، كرده و هر دو مثال مقاليه هستنند (شافعي

سياق را دلالت مقاليه دانسته و از دلالت حاليـه  و ابن تيميه و ابوحيان و ابن القيم ، عطيه
و هيچ كدام از دلالـت حـال بـا نـام     اند  با عنوان حال يا مقام و يا قرائن الاحوال نام برده

  اند.  سياق تعبير نكرده
إما لكونـه  ، وهو المراد -أي جواب القسم-وتارة يحذف الجواب«: ابن القيم مي گويد

أو . لا واالله الـذي لا إلـه إلا هـو   : فقال. كلُ: كمن قيل له، لحالإما بدلالة ا، قد ظهر وعرف
وهـو  ، واكثر ما يكون هذا إذا كان نفس المقسم به ما يدل علي المقسم عليه، بدلالة السياق
اين عبارت ابن القيم نشان مـي دهـد كـه وي دلالـت سـياق و      . )8، (ابن القيم» طريقة القرآن

، أما السـياق والقـرائن  «: همچنين ابن دقيق العيد مي گويد. حال را دو چيز متفاوت مي داند
وي نيز دلالـت سـياق را   . )2/225، (ابن دقيق العيد »فإنَّها الدالة علي مراد المتكلم من كلامه

  . داند مي متفاوت از قرينه حاليه
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. سياق تنها دلالت مقاليه است، تعريف برخي از علماي متأخر نيز نشان مي دهد. 3
قرينه سياق دلالت كلام ماقبل و مابعد «: ني در حاشيه بر جمع الجوامع مي گويدشيخ بنا

  . )1/20، (عطار »است كه در رسيدن به فهم مقصود و معنا مؤثر است

  اركان و انواع سياق
  : در بحث از سياق و دلالت آن توجه به دو موضوع حائز اهميت است

وع و وحـدت سـاختاري   وحـدت موض ـ ، ركن اصلي سياق دو: الف) اركان سياق
، آنچه بايد احـراز و اثبـات شـود   ، وحدت موضوع مسلم باشد، هرگاه در يك آيه. است

موضـوع   »اطيعوا االله والرسول واولي الامـر مـنكم  «مثلاً در آيه . وحدت ساختاري است
اكنون با اسـتناد بـه اصـل    . اطاعت از خدا و پيامبر صلي االله عليه وآله و اولي الامر است

وحـدت  ، حكم معطوف و معطوف عليه و عطف شدن اولـي الأمـر بـر رسـول    يگانگي 
بنـابراين  . كنددر نتيجه آيه بر عصمت اولي الامر دلالت مي، شودساختاري نيز اثبات مي

تواند به عنوان قرينه باشد كه وحدت ساختاري و موضوعي بـين آيـات    مي سياق زماني
  . مسلم باشد

گـاهي در پـي هـم    : اق عالمان بلاغت گفتـه انـد  در بيان انواع سي: ب) انواع سياق
در ضمن يك جمله پديد آورنده سياق است كه بدان سياق كلمـات گفتـه   ها  آمدن كلمه
گاهي نيز در پي هم آمدن جمله هايي كه راجع به يك موضوع در يك مجلس . مي شود

ر د. مـي گوينـد  هـا   سياقي را به وجود مـي آورد كـه آن را سـياق جملـه    ، بيان مي شود
گـاهي از پـي هـم    ، سياق صرف نظر از توالي كلمات و جمله هـا ، خصوص قرآن كريم

آمدن آيات به دست مي آيد كه سياق آيات ناميده مي شود و گاهي از به دنبال هم آمدن 
-124، گفته مي شود (رجبي و ديگرانها  استفاده مي شود كه به آن سياق سورهها  سوره
125(  .  

وصيتي است كه از تتابع كلمات در ضمن يك جملـه  خص، مقصود از سياق كلمات
از هـا   قرينه بودن اين نوع سياق و تأثير آن در تعيين و تحديد معنـاي واژه . پديد مي آيد
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آن است كه يك جمله از قـرآن  ، منظور از سياق جملات. قوي ترين قراين سياقي است
يـين مقصـود از جملـه    كريم قرينه براي جمله اي ديگر در همان آيه قرار گيـرد و در تع 

  . ديگر مؤثر واقع شود
آورد كه سياق آيـات ناميـده    مي سياقي را به وجود، گاهي نيز از پي هم آمدن آيات

و همراه با كلمات پيشـين و پسـين يـك    اند  سياق آياتي كه كمتر از يك جمله. مي شود
آيات كـه يـك   هستند؛ اما آن دسته از ها  در حكم سياق كلمه، جمله را تشكيل مي دهند

در حكم سياق جملات است و اصل قرينه ها  سياق آناند،  جمله و يا بيش از يك جمله
پذيرفته شده و غير قابل ترديد است؛ ولي شايان ذكر است كه تحقـق سـياق   ها  بودن آن

  . آيات و جملات منوط به دو شرط ارتباط صدوري و  موضوعي است
ح سياق در ايـن نوشـتار كـه    نظور از اصطلام، با در نظر گرفتن اركان و انواع سياق

تتابع مفردات ، دنمي پردازترجيح وجوه اعراب و تعيين عامل بر اساس آن به  نگارندگان
و جملات و آياتي است كه داراي انسجام و ارتباط معنايي و محتوايي در بسـتر ارتبـاط   

  .  لفظي و ساختاري هستند
اسـت كـه از خـلال تتـابع مفـردات و      بيان معنـا و مفهـومي   ، بنابراين دلالت سياق

  . جملات و آيات داراي وحدت موضوعي و ساختاري به دست مي آيد

  اهميت و نقش قرينه سياق بر ترجمه قران كريم
 ن اثـر آسياق به عنوان ابزار فهم قرآن كريم بـه طـور غيـر مسـتقيم بـر ترجمـه قـر       

و اختيـار يـك وجـه از     و معناي كلمات و آيات، عامل، سياق با تعيين اعراب. گذارد مي
ن آپردازد كه در اعـراب   اي مي آيه وقتي مترجم به ترجمه. گذارد مي رقرائت بر ترجمه اث

 تعيين يك وجه از اعراب با تكيه بر سياق و بافـت كـلام  ، آيه چند وجه ذكر شده است
ياق ا بررسي اثر سدر اين پژوهش ب. يه مؤثر باشدآدقيق تر از اي  تواند در ارائه ترجمه مي

قرآن و اهميت هاي  و جملات به نقد و بررسي ترجمه، معناي كلمات، قرائت، بر اعراب
  . پردازيم مي توجه به سياق
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  در تعيين اعراب و اثر آن بر ترجمه بافتنقش . الف
به معناي اظهـار  » اعراب«در كتب لغت ، اعراب و عامل از مباحث دانش نحو است

اعراب و تعريـب هـر   «: گويد مي ازهري. ماده عرب) ، و آشكار كردن است (ابن منظور
بـه معنـاي أبـان و    » أعربَ عنه لسانه وعرَّب«است و » إبانه«دو به يك معنا هستند و آن 

از اعـراب ذكـر   اي  مشـابه هـاي   نحوپژوهان تعريـف . ماده عرب)، (ازهري »أفصح است
ابـن  . داننـد  مـي  توضيح معنـا  و تقريبا بيشتر آنان اعراب را ابزاري براي تبيين واند  كرده

جرجـاني  . )1/35، دانـد (ابـن جنـي    مي جني اعراب را روشن نمودن معنا به وسيله لفظ
دكتـر عبدالسـلام   . )42، دانـد (جرجـاني   مـي  اعراب را معيار نقـص و تـرجيح در كـلام   

 اعراب همان چيزي است كه كلمه بـه واسـطه آن  «: گويد مي المسدي در تعريف اعراب
. )65، (المسـدي » در جملـه ايفـا كنـد   ، خود را به لحاظ نحوي و معنـايي  تواند نقش مي

لفظي است كه نسبت به ساير قرائن وضوح بيشتري دارد و بـه  اي  اعراب قرينه، بنابراين
  . )60، (حامداند  علم نحو برابر دانستهسبب اهميت آن برخي از نحوپژوهان آن را با 

يكي است كه نحـوپژوه در آن كلمـات   اعراب فرآيندي تحليلي تفك: مي توان گفت
دهـد تـا    مـي  در كنار هـم قـرار  ، را بر اساس موقعيت اعرابي و نقشي كه در جمله دارند

نحـو سـاختار صـرفي كلمـه و     م لعاكلمات در جايگاه نحوي خود واقع شوند؛ بنابراين 
 در مـورد سـياق نيـز   . گيرد چنان كه به سياق نيز توجـه دارد  مي معناي نحوي را در نظر

سياق يك فرايند تركيبي است كه مخاطب توجه اش را به تركيـب كـلام   : توان گفت مي
معطوف داشته و بافت تركيب و نظم كلام را از طريق ارتباط اول كلام با آخرش و ربط 
. كلمات مجاور به دست آورده تا بتواند وجه اعرابي مناسب بـا سـياق را اختيـار نمايـد    

 عمل تحليل و تركيب را كـه در ظـاهر متنـاقض بـه نظـر      بنابراين نحوپژوه يا معربِ دو
توان آن  مي به عبارتي ديگر. دهد كه اين دو عمل كامل كننده يكديگرند مي انجام، آيد مي

دو را رعايت ساختار نحوي هنگـام تحليـل تركيـب و مراعـات سـياق هنگـام اعـراب        
ين مسـأله اسـت   مقصود ابن هشام از اهميت شناخت معنا براي معرب  نيز هم ـ. دانست

  .  )2/527، (ابن هشام
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برخـي روابـط   اند.  نحو نيز به سياق توجه داشته و به تعريف از آن پرداختهعلماي 
ابـن  . )191، دانند كه در تعيين معناي نحوي مؤثر است (حسان مي متني را قرائن معنوي

 ـ «: جني به اثر سياق در دلالت اسـتفهام توجـه داشـته و بـه آيـه كريمـه       ت بِ  »ربَكمُألَسَـ
و انكار «: دهد مي سپس ادامه» أنا كذلك«يعني : گويد مي ) استناد نموده و172، عرافالا(

زيرا كسي كه منكر چيزي است در صدد است تا عكس آن را اثبات ، نيز اين چنين است
  )3/293، (ابن جني» كند مي نمايد؛ بنابراين ايجاب را به نفي و نفي را به ايجاب تبديل

توانـد در ترجمـه اثـر داشـته      مـي  آياتي كه سياق با تعيين يك وجه از اعـراب  از جمله
وقرَنَْ في بيوتكنَُّ ولَا تبَرَّجنَ تبَرُّج الْجاهليةِ الأْوُلىَ وأَقمنَ الصلَاةَ وآتينَ الزَّكـَاةَ  «: آيه، باشد

 ريِدا يإِنَّم َولهسرو نَ اللَّهعأَطتطَْهِيـرًا     و ُرَكم ت ويطَهـ لَ البْيـ  »اللَّه ليذْهب عنكمُ الـرِّجس أَهـ
  . ) است33، حزابالا(

  : ذكر كرده اند »أهل البيت«نحو دو وجه براي نصب علماي مفسران و 
ماننـد   »أعني و أمدح أهل البيـت «: منصوب بنابر اختصاص و مدح به تقدير. الف

(علامــه  »ســلمان منــا أهــل البيــت«: دفرمايــ مــي كــه(ص)ايــن ســخن رســول خــدا 
در . )4/226، دهـد (زجـاج   مـي  پذيرد و ترجيح مي زجاج اين وجه را. )11/148مجلسي

 »المقـدر  بأخص نصبه الْبيت فأَهلَ«: تفسير الجديد في تفسير القرآن المجيد آمده است
را منصـوب بنـابر    »البيـت أهلَ «دعاس نيز در كتاب اعراب القرآن . )5/436، (سبزواري
  . )3/51، همودانند ( مي اختصاص
ابـن هشـام از   . »يـا أهـل البيـت   « يعنـي  »أهل بيت«منصوب بنابر نداء بودن . ب

أهل البيـت  «: گويد مي داند و مي را منصوب و منادي »أهل البيت«نحوپژوهاني است كه 
اص معمـولاً  منادي است و منصوب بودن آن بنا بر اختصاص ضعيف است؛ زيرا اختص ـ

پـس از ضـمير مخاطـب     »أهل البيـت « گردد و در اين آيه مي پس از ضمير متكلم واقع
روح ، )6/22، در تفاسير جامع البيـان (طبـري  . )714، (ابن هشام» قرار گرفته است »كم«

مـراح  ، )3/631، تفسير شريف لاهيجي (شريف لاهيجي، )7/172، البيان (حقي بروسوي
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المعـاني  ) و تفسـير بيـان   11/707، التفسير القرآني للقرآن (خطيب، )2/254، (نوويلبيد
در تفسير  . منادي مضاف دانسته شده است كه حرف ندا حذف شده است »أهلَ البيت«

 الاختصـاص  علـى  منـه  أليـق  و أحسن النداء على هنا أهل نصب«: بيان المعاني آمده است
 »التبجيـل  و التعظـيم  علـى  الـدال  الإكـرام  و الجـلال  ذي قبـل  مـن  بنـدائهم  الشرف لزيادة

  . )5/476، (ملاحويش
، )8/339، در تفاسير التبيان (طوسـي . دانند مي برخي از مفسران هر دو وجه را جايز

، )4/346، جــواهر الحســان  (ثعــالبي، )11/238الوســيط (، )7/341، مظهــري (مظهــري
، (ابن عطيــهالمحــرر الـوجيز ، )3/538، (زمخشـري كشاف، )2/151، جــزيالتسـهيل(ابن  

لـوجيز فـي   ا، )5/370، زبـده التفاسـير (كاشـاني   ، )5/145، الجوهر الثمين (شبر، )4/384
(ابن البحـر المديـد  ، )4/231، (بيضـاوي انـوار التنزيل ، )3/14، (عامليتفسير القران العزيز

ــه ــمرقندي ، )4/439، عجيب ــوم (س ــر العل ــع البيان، )3/60، بح ــيمجم ، )8/557، (طبرس
احسـن الحـديث   ، )3/314، جوامع الجامع (طبرسي، )10/373، هديمشكنزالدقائق(قمي 

، ) و اعـراب القـرآن (دعـاس   1/311، التبيان في اعراب القرآن (عكبري، )8/355، (قرشي
  . ) هر دو وجه جايز دانسته شده است8/10، ) و اعراب القرآن و بيانه (درويش3/215

از مفسران نصب آن را بنا بر مدح بودن نيز جايز دانسته و سـه وجـه را در   اي  عده
علامه طباطبايي از جمله مفسراني است كه اند.  ذكر نموده »أهل البيت«علت نصب واژه 

 بـراى  صـرفا  اينكـه  چـه  »أهل البيـت « كلمـه «: نويسد مي هر سه وجه را جايز دانسته و
 نـوعى  كلمه اين اينكه چه و، نشوند حكم در داخل خانه اهل از غير تا، باشد اختصاص

 و رجس كردن دور اينكه بر دارد دلالت حال اى على، باشد نداء اينكه چه و، باشد مدح
 در مخاطـب  كـه  كسـانى  و، آنـان  به مختص است اى مساله، تطهيرشان و، آنان از پليدى
 ابوحيان نيـز هـر سـه وجـه را جـايز      . )16/339، هستند (علامه طباطبايي »عنكم« كلمه
 قليـل  هـو  و، الاختصاص على أو، المدح على أو، النداء على أهل انتصب«: داند مي
  . )479 /8 ، اندلسي ن(ابوحيا المخاطب في
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اكثـر مفسـران و معربـان قـرآن     ، دهد مي بررسي تفاسير و كتب اعراب القرآن نشان
  اند.  نمودهكريم هر دو وجه را بدون ترجيح يك وجه ذكر 

را بنـا بـر اختصـاص     »أهل البيت«سياق جملات منصوب بودن  نگارندگانبه نظر 
نكمُ      «در ميان دو جمله  »أهل البيت«عبارت . دهد مي ترجيح ذْهب عـ ه ليـ ا يريِـد اللَّـ إِنَّمـ
ستطَْهِيرًا« و» الرِّج ُرَكمطَهياهل بيت  قرار گرفته است و اين دو جمله دلالت بر مدح »و

و برتري و تفضيل ايشان دارد؛ بنابراين نصـب اهـل بيـت بنـا بـر اختصـاص بـا سـياق         
هرچنـد بسـياري از   . جملات كه مدح اهل بيت است تناسب و هماهنگي بيشـتري دارد 

) هـر دو  1/378، و مكي (مكي بن ابي طالـب ، ابن عطيه، زمخشري، علماء چون عكبري
  . دانند مي وجه را جايز

دهد برخي از مترجمان قـرآن كـريم    مي موجود از اين آيه نشانهاي  بررسي ترجمه
اي  را بنابر اختصاص ترجيح داده و ترجمـه  »أهل البيت«به سياق توجه داشته و  نصب 

هـاي   توان بـه ترجمـه   ها مي از جمله اين ترجمهاند.  هماهنگ با سياق جملات ارائه داده
 : ذيل اشاره نمود

) دوران( آرايـى  خـود  هماننـد  و، گيريـد  قـرار  ايتـان ه خانـه  در و: ترجمه رضايي
 زكـات ]  ماليات[ و، داريد برپا را نماز و نكنيد نمايى خود) بازيورها(، نخستين جاهليت

 شـما  از را پليـدى  خواهد مى فقط خدا كنيد اطاعت را اش فرستاده و خدا و، بپردازيد را
 . سازد پاك را شما كاملًا و ببرد) پيامبر( خاندان

ت  روزگـار  ماننـد  و گيريـد  قرار هايتان خانه در و: ترجمه فولادوند  قـديم  جاهليـ
 را اش فرسـتاده  و خدا و بدهيد زكات و داريد برپا نماز و مكنيد آشكار را خود زينتهاى
 پاك را شما و بزدايد] پيامبر[ خاندان شما از را آلودگى خواهد مى فقط خدا. بريد فرمان

  . گرداند پاكيزه و
 مـردم  ميـان  در گذشـته  جاهليـت  ماننـد ، بنشينيد خود هاى خانه در: ترجمه قرشي

 خدا، كنيد اطاعت را رسولش و خدا. بدهيد را زكاة، بخوانيد مداوم را نماز، نشويد ظاهر
 . گرداند پاك كامل طور به را شما او ببرد را پليدى بيت اهل شما از فقط كرده اراده
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 در( نخستين جاهليت دوران همچون و، بمانيد خود هاى خانه در و: ترجمه مكارم
 را رسولش و خدا و، بپردازيد را زكات و، داريد برپا را نماز و، نشويد ظاهر) مردم ميان

 كاملـًا  و كند دور بيت اهل شما از را گناه و پليدى خواهد مى فقط خداوند كنيد اطاعت
 . سازد پاك را شما

را مناداي مضاف  »أهل البيت«سياق و بافت كلامبرخي از مترجمان بدون توجه به 
ذيـل  هاي  توان به ترجمه ها مي از جمله اين ترجمهاند،  دانسته و آن را منادا ترجمه نموده

 : اشاره داشت

 جاهليـت  پيشـين  زمـان  در كـه  چنـان  و. بمانيد خود هاى خانه در و: ترجمه  آيتي
 و خـدا  از و بدهيـد  زكـات  و گزاريـد ب نماز و. مكنيد آشكار را خود زينتهاى، كردند مى

 را شـما  و كند دور شما از را پليدى خواهد مى خدا، بيت اهل اى. كنيد اطاعت پيامبرش
 . دارد پاك

 ماننـد  نكنيـد  خـود  آرايش اظهار و خود هاى خانه در گيريد قرار و: ترجمه سراج
 زكـات  بدهيـد  و را نماز داريد بپاى و نخستين جاهليت ايام در آنان كردن آرايش اظهار

 ببـرد  تـا ) تكوينى باراده( خدا خواهد مى گفتگو بى را او پيغمبر و خداى بريد فرمان و را
 .  كردنى پاك كند پاكتان و نبوت خاندان اى را) نفس در ناپاكى صفت( رجس شما از

 خودنمـايى  مانند نكنيد خودنمايى و خويش هاى خانه در بيارميد و: ترجمه معزي
 را زكـات  بدهيد و را نماز داريد بپاى و) نسازيد آشكار را خود پيكر( نخستين جاهليت

 شـما  از كنـد  دور خـدا  خواهد كه نيست اين جز پيمبرش و خدا از كنيد فرمانبردارى و
 .   ساختنى پاك را شما سازد پاك و خانه اهل اى را) پليدى( چرك

 اظهـار  ماننـد  مكنيـد  تجمـل  اظهـار  و خويش خانهاى در بمانيد و: ترجمه دهلوي
 فرمـانبردارى  و را زكـوة  بدهيد و را نماز پاداريد بر و بود پيشين جاهليت در كه تجمل
 اى را پليـدى  شـما  از كند دور تا خدا ميخواهد كه نيست اين جز كنيد او رسول و خدا
  .  كردنى پاك را شما كند پاك تا و بيت اهل



  107 \\\تأثير بافت كلام بر ترجمه قرآن كريم   

اختلاف   »أهل البيت«واژه معربان قرآن كريم در علت نصب، بنابر آن چه بيان شد
اند.  نموده و برخي آن را منصوب بنابر اختصاص و برخي منصوب بنابر ندا بودن دانسته

مترجم در فرايند ترجمه بايد با اعراب قرآن كريم آشنايي كامل داشته باشد؛ زيرا اختيـار  
ك قرينـه  رسد سياق بتواند به عنوان ي ـ مي به نظر. يك وجه از اعراب بر ترجمه اثر دارد

اعراب با تكيـه بـر قرينـه     زمؤيد و مرجح  يك وجه از اعراب باشد و تعيين يك وجه ا
دقيـق و هماهنـگ بـا    اي  ترجمه، دهد مي كه مترجم ارائهاي  شود ترجمه مي سبب، سياق

در اين آيه شريفه سياق كلام با وجه اعرابي اختصاص تناسب بيشتري . سياق كلام باشد
مفهوم آيه اين است كه خداوند متعال ، بر اختصاص و مدح باشددارد و اگر منصوب بنا 

سازد و اين ويژگي اختصاص به اهـل بيـت    مي فقط از اهل بيت رجس و پليدي را دور
است كه اي  ترجمه، دارد؛ پس ترجمه دقيق اين آيه با توجه به وجه اعرابي و سياق كلام

رسد ترجمه آقـاي   مي به نظر. انداستفاده شود كه اين اختصاص را برساي  در آن از واژه
هماهنگ اي  قرشي در تفسير احسن الحديث و آقاي فولادوند و رضايي و مكارم ترجمه

با سياق كلام است كه مترجم با اختيار وجه اعرابي كه هماهنگ با سياق اسـت از كلمـه   
 . استفاده نموده تا اين اختصاص را برساند» فقط«

نمايد كه سـياق   مي آيه شريفه اين فرضيه را اثباتبررسي اعراب و  ترجمه در اين 
  . دقيق تر از آيه بينجامداي  تواند به ترجمه مي با اختيار يك وجه از اعراب

تواند در ترجيح و تعيين يكي از وجـوه اعرابـي    مي از ديگر مواردي كه سياق جملات
ه أوُلـَـئك   الَّذينَ آتَينَاهم الْ« در آيه »يتلونه«اعراب ، آيه مؤثر باشد كتَاب يتْلُونهَ حقَّ تلاوَتـ

  . ) است121، بقرهال( »يؤمْنُونَ بهِ ومن يكفْرُْ بهِ فأَوُلـَئك هم الخَْاسروُنَ
  . ذكر شده است »يتلونه«اب ردو وجه براي اع

 بنا بر اين وجه همه كساني كه بـه . است »الذين«مرفوع و خبر مبتدا  »يتلونه«. الف
در كتب اعراب القرآن دعاس . آورند مي حق تلاوتش را به جا، شود مي ايشان كتاب داده

  . )1/177، و درويش 1/53، خبر دانسته شده است (دعاس »يتلونَه«و درويش 
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در تفسـير آلاء   . اسـت  »آتينـاهم «در  »هم«منصوب و حال از ضمير   »يتلونه«. ب
حـال   »تلاوته حقَّ يتْلُونَه«جمله «: است الرحمن اين وجه از اعراب صحيح دانسته شده

تواند خبر باشد؛ زيرا در اين صورت بايد  نمي است و »آتَيناهم«در جمله  »هم«از ضمير 
حـق تلاوتـش را بـه جـا آورنـد (بلاغـي       ، قرآن داده شده استها  تمام كساني كه به آن

: مفسـر آلاءالـرحمن اسـت   نظر عكبـري در التبيـان نيـز هماننـد نظـر      . )1/122 ، نجفي
»َتْلُونهرة حال: ويلا و لـه  تـالين  إتيانـه  وقـت  يكونـوا  لم لأنهم الكتاب من أو هم من مقد 

 معنى لأن تلاوته حقّ تلاه الكتاب أوتي من كلّ ليس لأنه الذين خبر يتلونه يكون أن يجوز
، )1/388، در تفاسـير محاسـن التأويـل (قاسـمي    . )1/38، (عكبري »به العمل تلاوته حقّ

التحريـر و  ، )1/263، التفسـير الوسـيط (طنطـاوي   ، )1/220، روح البيان (حقي بروسـوي 
البحر المديد (ابن ، )1/22، تفسير جلالين (سيوطي و محلي، )1/678، التنوير (ابن عاشور

  . منصوب و حال دانسته شده است »يتلونه«) 1/161، عجيبه
 را ارجـح دانسـته و   »يتلونه«اليه بـودن  ابن جزي در كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ح

 »يتلونـه «پس بهتر اسـت  ، چون مقصود مدح و ثناي اين گروه به ايمان است«: گويد مي
  . )1/96، (ابن جزي» خبر باشد »اولئك يؤمنونَ به«حال و 

در تفاسـير  ، داننـد  مي هر دو وجه بالا را بدون ترجيح يكي بر ديگري جايزاي  عده
ــان (طبرســي  ــي ، )1/374، مجمــع البي ــرآن (قرطب ــام الق تفســير ، )2/95، الجــامع لأحك

) 1/76، اعراب القرآن (نحاس، )1/223، (كاشانيزبده التفاسير، )1/121، (مظهريمظهري
  . هر دو وجه جايز دانسته شده است

را  »يتلونـه «اعراب اند،  برخي از مفسران قرآن كريم با دقتي كه در تفسير آيه داشته
مبتدا و اگر  الذين«: نويسد مي ابوحيان از مفسران دقيقي است كه. دانند مي  »الذين«تابع 

در اين صورت جـايز اسـت   اند،  خصوص افرادي باشد كه هدايت شده »الذين«مراد از 
جملـه  ، عمـوم افـراد باشـد    »الـذين «خبر يا حال باشد؛ اما اگـر مـراد از    »يتلونه«جمله 

آلوسي نيـز در بيـان    . )592-1/591، (ابوحيان اندلسي» حتما حاليه خواهد بود »يتلونه«
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يتْلُونهَ حقَّ تلاوته أي يقرؤونه «: اعراب اين آيه كريمه سخني مشابهه سخن ابوحيان دارد
حق قراءته و هي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ و التأمل في المعنـى و  

و الجملة حال مقدرة أي آتيناهم الكتاب مقدرا تلاوتهم لأنهم لم يكونوا ، لنهيحق الأمر و ا
و حقَّ منصوب على ، تالين وقت الإيتاء و هذه الحال مخصصة لأنه ليس كل من أوتيه يتلوه

و جوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف و أن يكون حـالا  ، المصدرية لإضافته إلى المصدر
، أوُلئك يؤمْنُونَ بهِ و يحتمل أن يكون يتْلُونهَ خبـرا لا حـالا  : ىأي محقين و الخبر قوله تعال

و علـى أول الاحتمـالين يكـون الموصـول     ، أوُلئك إلخ خبرا بعد خبـر أو جملـة مسـتأنفة   
ابن عطيـه   . )1/370، (آلوسي» و على ثانيهما يكون للعهد أي مؤمنو أهل الكتاب، للجنس

  .  )1/204، بن عطيهاندلسي نيز بر همين رأي است (ا
بنابر آن چه بيان شد اكثر مفسـران دو وجـه حاليـه و خبـر بـودن را بـراي جملـه        

سياق جملات هماهنگ با وجه دوم يعني منصـوب بـودن جملـه    اند.  ذكر كرده »يتلونه«
را خبـر بـدانيم در آن صـورت     »يتلونه«بنا بر حال بودن است؛ زيرا اگر جملـه   »يتلونه«

، كننـد  مي حق تلاوتش را ادا، كتاب داده شده استها  كساني كه به آنبايد بپذيريم همه 
  . »ومن يكفْرُْ بهِ فأَوُلـَئك هم الخَْاسروُنَ«: فرمايد مي در حالي كه ادامه آيه

م      « و» أوُلـَـئك يؤمْنـُونَ بـِه   «: بنابراين سياق جملات ومـن يكفْـُرْ بـِه فأَوُلـَـئك هـ
 شـود بـه دو گـروه تقسـيم     مـي  دهد كساني كه به ايشان كتاب داده مي نشان. »الخَْاسروُنَ

اي  حق تلاوت را به جا آورده و اينان مومنان به كتاب هسـتند و عـده  اي  عده ، شوند مي
گوينـد   مي و كساني كه. حق تلاوت را به جا نياورده و از كافران به كتاب و زيان كارانند

 در آن صـورت جملـه  انـد   كساني بـدانيم كـه هـدايت شـده     را تنها »الذين«اگر مراد از 
عموميـت را   »الـذين «تواند خبر باشد دليلي بر اين سـخن وجـود نـدارد و     مي »يتلونه«

نمايد و هدف آيه مدح مؤمنين و ذم كافران است و به همين جهت اسم اشاره  مي مطرح
»كلـَئبرد مي براي تعظيم اين گروه به كار »أُو .  
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 »يتلونـه «عكبري در تبيان به قرينه سياق و اثر آن در تعيين و ترجيح وجـه نصـب   
ولحاق الأية لا يدل علي إعرابها خبراً لأنه لـيس مـن أوتـي    «: نويسد مي توجه دارد و

  . )1/39، (عكبري »الكتاب تلاه حق تلاوته ليعمل به
رجمـان قـرآن   دهد برخي مت مي فارسي موجود از اين آيه نشانهاي  بررسي ترجمه 

كه در اند  را خبر دانسته و بر اساس اين وجه از اعراب ترجمه نموده »يتلونه«كريم فعل 
  : شود مي اشارهها  ذيل به برخي از اين ترجمه

. خواننـد  مـى  بايـد  كـه  چنـان  را آن، ايـم  داده كتابشان كه كسانى: ترجمه بهرام پور
  .  زيانكارند واقعا آنها شوند كافر بدان كه كسانى و، آورند مى ايمان آن به ها همين

 آنـان ، آن تـلاوت  حقّ كنند تلاوتش را كتاب داديم بديشان كه آنان: ترجمه معزي
  . زيانكاران ايشانند همانا بدان ورزد كفر كه كسى و بدان آرند ايمان

. آن]  ن[ خواند سزاى را آن خوانند مى كتاب شان بداديم كه كسها آن: ترجمه طبري
  .  كاران زيان ايشان ايشانند بدان شود كافر كه هر و، بدان بگروند كه ايشانند

ه  «برخي از مترجمان قرآن كريم عبارت  قَّ تلاَوتـ را عطـف بـه جملـه     »يتْلُونَه حـ
»تَابْالك منَاهينَ آتَيدانسته و خبر هر دو جمله را  »الَّذ»نُونَ بِهْؤمي كلـَئاند.  دانسته  »أُو

دسته از مترجمان قرآن كريم اگر چه وجه اعرابي متناسب و هماهنـگ بـا سـياق را    اين 
هماهنگ با سياق داشته باشند؛ اما از طرفي ترجمه آنـان بـا   اي  تا ترجمهاند  اختيار نكرده

دانند تا كساني كه به آنـان   مي  »أُولـَئك يؤمْنُونَ بِه«لحاق آيه هماهنگ است كه خبر را 
ذيـل از  هـاي   ترجمـه ، شود به دو دسته مؤمنان و غير مؤمنان تقسيم شوند يم كتاب داده

  : اين دسته اند
 مـى  را آن اسـت  سـزاوار  كـه  چنان آن و ايم داده كتابشان كه كسانى: ترجمه آيتي 
  . هستند زيانكاران، ندارند ايمان آن به كه آنان و، هستند آن به مؤمنان، خوانند

 بايـد  كـه  چنـان  را آن و ايـم  داده انجيـل  و تـورات  آنهـا  به كه آنان: ترجمه قرشي
  .  زيانكارانند كنند انكار را آن كه آنها و آورند مى ايمان قرآن به كسان چنين، خوانند مى
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، خواننـد  همى، خواند بايد چنانكه آنرا و ايم داده كتابشان كه كسانى: ترجمه پاينده
  .  زيانكارانند شوند خدا كتاب منكر كه آنها و اند آورده ايمان بدان

 كـه  چنـان  را آن] و[، ايـم  داده آنان به]  آسمانى[ كتاب كه كسانى: ترجمه فولادوند
، ورزنـد  كفـر  بـدان  كـه  كسـانى ]  لـى [ و. دارنـد  ايمـان  بدان كه ايشانند، خوانند مى بايد

  . زيانكارانند كه همانانند
دهد هيچ يـك از مترجمـان قـرآن كـريم فعـل       مي نشانها  بررسي و مطالعه ترجمه

 »الَّذينَ آتَينَاهم الكْتَاب«را خبر  »يتلونه«را حاليه ندانسته و تمام مترجمان فعل  »يتلونه«
دانسـته    »أُولـَئك يؤمْنُونَ بـِه «و خبر آن را  »الَّذينَ آتَينَاهم الكْتَاب«يا عطف به جمله 

است؛  »يتلونه«كه سياق آيه مؤيد و مرجح وجه حاليه بودن فعل اند؛ اين در حالي است 
در حالي كه آن را چنان كه ، كساني كه كتاب به آنان داده ايم«پس اگر آيه بدين صورت 

هماناننـد  ، ولي كساني كه بدان كفر ورزنـد . ايشانند كه بدان ايمان دارند، خوانند مي بايد
مطابق  وجه اعرابي است كه با سياق آيه هماهنـگ  ترجمه ، ترجمه شود» كه زيانكارانند

  . است
هماهنگ بـا  اي  سبب ارائه ترجمه، يهتيار وجه اعرابي متناسب با سياق آبنابراين اخ

  . شود مي سياق

 در اختيار قرائت و اثر آن بر ترجمه نقش بافت -ب

 گرچـه ، در ترجيح و اختيار وجهي از وجوه قراءات بافت و سياقدر مورد جايگاه 
ما دليل يا قرينه قطعي در دست نداريم كه هر يك از قاريان هفـت گانـه يـا غيـر آن بـا      

بيشتر به نقل قراءات بوده تـا  ها  قرائتي را اختيار كرده باشند و عنايت آن، توجه به سياق
تدبر و درايت در آن؛ اما منابع احتجاج قراءات يا برخي از تفاسير دلايلي براي تأييد يـا  

و آيـه اشـاره   ، جمله، كه در خلال آن به سياق و بافت كلمهاند  ائت آوردهترجيح يك قر
تواند مؤيد و مـرجح وجهـي از وجـوه قـراءات      مي بنابراين سياق و بافت كلاماند.  كرده
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هماهنـگ بـا   اي  توانـد ترجمـه   مي ترجمه نيز، باشد و با اختيار قرائت هماهنگ با سياق
  . سياق باشد
يطَانُ   «آيـه  ، يار يك وجه از قرائـت نقـش دارد  ياتي كه سياق در اختاز آ ا الشَّـ فأَزَلَّهمـ

تَقرٌَّ       ي الأَرضِ مسـ دو ولكَـُم فـ بعضٍ عـ  عنْها فأَخَرْجَهما مما كَانَا فيه وقُلْنَا اهبطُِواْ بعضـُكمُ لـ
  . ) است36، بقرهال( »ومتَاع إلِىَ حينٍ

  : دو صورت خوانده شده استبه  »فأََزلَّهما«فعل 
، و محمـد سـالم  30، با لام مشدد است (قاضـي  »فأَزَلَّهما«قرائت مشهور آيه  الف)

راغب . يا به خطاكشاندن است، به معناي به اشتباه انداختن »زلل«از ريشه  »أزلَّ«. )1/16
كـه   همچنين بـه گنـاهي  ، در اصل لغزش پا بدون قصد است: گويد مي »الزلَّة« در معناي

 راغـب . گويند كه تشبيه به لغزش پاي انسان شده است مي »زلَّة«، بدون قصد انجام شود
شـيطان  : گويـد  مـي  دانـد و  مـي  به يك معنا »استزََلَّهم الشَّيطَانُ« را با »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ«

  . ماده زلل)، بندگان را به طرف گناه كشاند تا دچار لغزش شدند (راغب اصفهاني
  : بيان كرده است »فأََزلَّهما«زجاج دو معنا براي قرائت 

يعني شيطان گنـاه و   . است» الخطيئة فأكسبهما«  به معناي  »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ« )1
 »الشَجرةَ«به  »عنْها«ضمير هاء در ، در اين وجه از معنا. لغزش را براي آن دو فراهم كرد

  . گردد مي بر
يعني شيطان آن دو را از ، باشد »نحاهما« تواند به معناي مي  »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ« )2

به  »عنْها«در ضمير هاء ، در اين وجه. )1/147، ؛ ازهري1/107، بهشت دور كرد (زجاج
  . گردد مي بر »الجنَّة«

را به الـف بعـد زاء و    »فأََزلَّهما«قرائت حمزه است كه فعل ، وجه ديگر قرائتب)
راغـب  . )30، و سـراج الـدين   2/211، خوانده است (ابن جـزري  »لهماافأََز«لام مخفف 

زوال : گويـد  مـي  داند و مي  را خارج شدن شيء از مسير خود »زال الشيء يزول زوالاً«
ابـن  . مـاده زول) ، شود كه قبلا ثابت بوده است (راغب اصفهاني مي در مورد چيزي گفته
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دانـد (ابـن    مـي  را دور كردن و خارج كـردن كسـي از جايگـاهش    »أزال« معناير منظو
قرائت حمزه به معناي دور كردن و رانـدن اسـت و مرجـع    ، بنابراين. ماده زول)، منظور
  . است »الجنَّة«در اين قرائت  »عنْها«ضمير 

ا افأََز«سياق و بافت كلام را دليل اختيار وجـه قرائـت   ، منابع احتجاج قراءات  »لهمـ
هماهنگ با سياق آيات است؛ زيرا ، به معناي زوال »لهماافأََز«قرائت : گويند مي دانسته و

) خداوند متعال حضرت 35، بقرهال( »وقُلْنَا يا آدم اسكنُْ أَنت وزوجك الْجنَّةَ«در آيه قبل 
ا آدم   «در آيـه   »اسـكن «. كنـد  مي آدم و همسرش را به سكونت در بهشت امر وقُلْنـَا يـ

؛ 1/56، است (ابن جـوزي  »زوال«به معناي  »ازال«نقطه مقابل  »اثبت«به معناي  »اسكنُْ
، علاوه بر سياق آيات كه مؤيد و مرجح قرائت حمزه دانسته شده است. )93، ابن زنجله

 ـ«سياق كلمات در خود آيه اي  عده مها فأََخرَْجنْهطَانُ عا الشَّيملَّهرا مؤيـد قرائـت    »افأََز
»اافأََزماسـت؛ زيـرا    »ازال«تاكيـد و بيـاني بـراي     »أخرج«واژه : گويند مي دانند و مي »له

  . )74، زوال از آن است (ابن خالويه، خروج از مكان
سياق جمـلات  : توان گفت ، ميبرخلاف آن چه در منابع احتجاج قراءات ذكر شده

 »فأََزلَّهما«بر تقويت قرائت اي  قرينه، »فأََخرَْجهما مما كَانَا فيه«، »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ عنْها«
، كه به عنوان رابط دو جملـه ذكـر شـده اسـت     »فأََخرَْجهما«در » فاء«است؛ زيرا حرف 

ا  فأََزلَّه« نتيجه و تفريـع جملـه اول    »فأََخرَْجهما مما كَانَا فيه«دلالت دارد جمله دوم  مـ
ابتـدا شـيطان آن دو را بـه لغـزش واداشـته و نتيجـه آن       ، بنابراين. است، »الشَّيطَانُ عنْها

ا «همچنين اگـر ضـمير در   . اخراجشان از بهشت بوده است، لغزش را بـه مرجـع    »عنْهـ
الشَّيطَانُ بسـبب  فأَزَلَّهما «: شود مي   تائيد »فأََزلَّهما«قرائت ، برگردانيم »الشَّجرةََ«نزديكتر 
  . »الشَّجرةََ

به معناي لغزش همـراه   »أزلَّ« معناي زوال هم نهفته است؛ زيرا »أزلَّ«به علاوه در 
دهـد و كلمـه    مـي  ذهن را به دو معناي لغزش و اخراج سوق »أزلَّ«واژه . با زوال است

  . كند مي را تأكيد  »أزلَّ«معناي نهفته اخراج در فعل ، در ادامه آيه »فأََخرَْجهما«
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(آل » إِنَّما استزَلََّهم الشَّيطَانُ ببِعضِ ما كسَبواْ«را به آيه  »أزلَّ«استناد قرائت اي  البته عده
وءاتهمِا     «) و آيه 155، عمران ن سـ ا مـ ا ووريِ عنْهمـ فَوسوس لَهما الشَّيطَانُ ليبدي لَهما مـ

دينَ      وقَالَ ما  نَ الخَْالـ جرةَِ إِلاَّ أنَ تكَُونـَا ملكَـَينِ أوَ تكَُونـَا مـ ذه الشَّـ  »نَهاكمُا ربكمُا عنْ هـ
. هـر دو بـه معنـاي بـه لغـزش انـداختن اسـت        »ازلَّ«و » استزلَّ«) مي دانند كه 20، عرافالا(

انـد   با تشديد لام خوانده أزَلَّهمافَ عامه«: گويد مي داند و مي »استزلَّ«را به معناي  »ازلَّ«طبري 
  . )1/186، (طبري» است استزلهماكه به معناي 

قـراء در قرائـت    »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ عنْها فأََخرَْجهما مما كَانَا فيـه «بنابراين در آيه 
ا افأََز« حمزه آن را  به الف بعـد زاء و لام مخفـف  . اختلاف دارند »فأََزلَّهما«  فعل  »لهمـ

ا « خوانده و بقيه قراء آن را با حذف الف و لام مشـدد  طرفـداران  انـد.   خوانـده  »فأََزلَّهمـ
در ، داننـد  مـي  بر تقويت قرائت خوداي  سياق آيات و كلمات را قرينه »لهماافأََز« قرائت

و برگشـت  ، »ما مما كَاناَ فيهفأََخرَْجه«، »فأََزلَّهما الشَّيطَانُ عنْها«حالي كه سياق جملات 
تواند در  ، ميبر معناي زوال »أزلَّ«و دلالت لفظ ، به مرجع نزديكتر »عنْها«ضمير هاء در 
  . نقش داشته باشد »فأََزلَّهما« اختيار قرائت

موجود هاي  ترجمه. يه هماهنگ با سياق استآن چه بيان شد قرائت مشهور آبنا بر 
آيـه را بـر   ، به قرائت مشهور و هماهنگي اين وجه از قرائت با سـياق  برخي بدون توجه

قاي پاينده از جمله مترجماني است كـه بـر   آاند.  اساس قرائت غير مشهور ترجمه نموده
  : اساس قرائت غير مشهور ترجمه نموده است

 بيرونشـان  بودنـد  كه نعمت آن از و، بينداختشان بهشت از شيطان و: ترجمه پاينده
 بهره و قرارگاه زمين در مدتى تا كه رويد پايين، يكديگريد دشمن كه، چنين: گفتيم. كرد

  . داريد
را به معناي نحاهمـا يعنـي بيـرون رانـدن و دور      »فأََزلَّهما«وي در ترجمه اين آيه 

  . كردن ترجمه نموده است
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داشته ن با سياق توجه آبه قرائت مشهور و هماهنگي ، اما اكثر مترجمان قرآن كريم
  : و بر آن اساس ترجمه نموده اند

 بودنـد  آن در كـه  بهشتى از و، واداشت خطا به را دو آن شيطان پس: ترجمه آيتي
 برخوردارى جاى و قرارگاه و، ديگر برخى دشمن برخى، رويد پايين: گفتيم. راند بيرون
  . باشد زمين در قيامت روز تا شما

، كـرد  بيرونشـان  بودنـد  كـه  نعمت آن از و لغزانيد را دو آن شيطان: ترجمه قرشي
 بـردن  لـذت  و قرارگـاه  زمـين  در مـدتى  تا و يكديگريد دشمن شما، رويد پائين: گفتيم
  . داريد

 ايشان بودند آن در آنچه از و بلغزانيد آن از را دو هر شيطان پس: ترجمه فولادوند
 زمـين  در شـما  بـراى  و همديگريـد  دشـمن  شـما ، آييد فرود«: فرموديم و درآورد به را

  . بود خواهد برخوردارى چندى تا و، قرارگاه
 در آنچـه  از را آنـان  و شد بهشت از آنها لغزش موجب شيطان پس: ترجمه مكارم

 در! آييـد  فرود) زمين به( همگى«: گفتيم آنها به) هنگام اين در( و. كرد بيرون، بودند آن
 معينـى  مـدت  تـا ، زمـين  در شـما  بـراى  و. بود خواهيد ديگرى دشمن بعضى كه حالى

  . بود خواهد بردارى بهره وسيله و قرارگاه
پـس شـيطان آن دو را بـه خطـا وا     «: گويد مي رسد ترجمه آقاي آيتي كه مي به نظر

دارد كه به معناي به خطـا   »فأََزلَّهما«تناسب و هماهنگي بيشتري با معناي لغوي » داشت
  . و اشتباه انداختن است

  ن بر ترجمهآدر تعيين معناي كلمه و جمله و اثر  بافتنقش  -ج
يكي از كاركردهاي مهم سياق در تعيين معناي كلمات و عبارات است كه بـه يـك   

  . شود مي نمونه از اين موارد اشاره
حرِّمت علَيكمُ المْيتةَُ «: در آيه شريفه »وأنَ تسَتَقسْمواْ بِالأزَلامَِ«واژه  -
ا أَكلََ حم الخْنزْيِرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللهّ بهِ والمْنخَْنقةَُ والمْوقُوذةَُ والمْترَدَيةُ والنَّطيحةُ وموالدْم ولَ
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   و قٌ الْيـ ئس  السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتمُ وما ذبُِح علىَ النُّصبِ وأنَ تسَتَقسْمواْ بِالأزَلامَِ ذلَكـُم فسـ م يـ
    ُكملـَيع ت  الَّذينَ كفَرَوُاْ من دينكمُ فَلاَ تخَشَْوهم واخشَْونِ الْيوم أَكمْلتْ لكَـُم ديـنكَمُ وأتَمْمـ

 ـ ه غفَـُور  نعمتي ورضيت لكَمُ الإِسلامَ دينًا فمَنِ اضطْرَُّ في مخمْصةٍ غَيرَ متَجانف لِّإِثمٍْ فإَنَِّ اللّ
يمحاز آن يـاد   يگونـاگون معـاني  ، ) از واژگاني است كه بنا بر گزارش تفاسير3، مائدهال( »ر

  : چنانكه گروهي برآنند كه. شده است

عرب وقتي مي خواستند عازم سفر شوند يـا ازدواج  ، استقسام سهم خواهي است«
بر بعضـي  ، قداح قرعه مي انداختندبه وسيله أزَلامَِ و ، كنند يا هر كار ديگري انجام دهند

از آنها نوشته بود (امرني ربي) و بر ديگري نوشته بود (نهاني ربـي) و برديگـري نوشـته    
اگر (امرني) خارج مي شد مقصدش را دنبال مي كرد و اگر كلمه (نهاني) از ، بود (غفل)

را ظرف بيرون مي آمد دست نگه مي داشت و اگر (غفل) خارج مي شد ديگـر بـار آن   
، ؛ قرطبـي 11/286 ، (فخـر رازي  .»انجام مي دادند تا در نهايت امر يا نهـي خـارج شـود   

، ؛ مكـارم 3/12 ، ؛ مغنيـه 3/434 ، ؛ طوسي2/841 ، ؛ سيد بن قطب5/28 ، ؛ ابن عاشور6/59 
  )5/267 ، ؛ طباطبايي4/261 

)«(اند:  و درباره واژه ازلام برخي گفته يعني حرام شده بر شما  أَن تسَتَقسْمواْ بِالأزَلامَِ
و زلم تكـه اي از چـوب كـه بـه شـكل تيـر       ، و ازلام جمع زلم است، استقسام به ازلام
مـي   ازلام بـه معنـاي قـداح (ظـروف)    «: ) و ديگر اينكه3/17، قرائتي( .»درست مي كنند

حيواني را پـس از يـك شـرط    ، باشد و استقسام به قداح آن است كه برابر رسم جاهلي
روي هفـت  . سپس ده چوبه تير را در كيسه اي مي نهادند، بح مي كردندذ، بندي خريده

چوب را ، آنگاه با قرعه هر يك، بازنده مي نوشتند، چوب برنده و روي سه چوب ديگر
سهم آن هفت نفري مـي شـد   ، تمام گوشت حيوان ذبح شده، از كيسه بيرون مي آوردند

، آن سه نفر بازنده مـي پرداختنـد   و قيمت حيوان را، كه چوب هاي برنده به نامشان بود
بنابراين ازلام ، چنين حيواني را قرآن حرام كرده، بي آنكه سهمي از گوشت داشته باشند

اين نظريه يادآور شده كه برخـي مفسـران (استقسـام بـه     . چوب هاي خاص قرعه است
يـا   ازلام) را به معناي تفال دانسته كه در عرب جاهلي رسم بوده هنگام سـفر يـا ازدواج  
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تا خير و شر آن امور را اند  فال مي زده، به وسيله روشهاي مختلف تفال، انجام امور مهم
ولي آيه را نمي توان بر اين معني حمل كرد زيرا سياق آيه بـا  ، براي خود مشخص كنند
چه اينكه آيه شريفه درصدد شمردن خوردنيهاي حرام است و ، اين معني سازگار نيست

  )14/ 3، ميبدي(. ات را ياد كرده استده مورد از اين محرم
بنابراين با در نظر گرفتن سياق آيه كه در مورد تحريم تعـدادي از خـوراكي هـاي    

استقسـام  «مي توان به اين نتيجه رسيد كـه منظـور از  ، رايج در زمان جاهليت بوده است
ن در اين آيه تحريم گوشت حيوانات ذبح شده اي است كه بوسيله قرعه زدن بـي » أزلام

حال بايد ديد آيا مترجمان قرآن كريم به سـياق آيـه در ترجمـه    . عده اي تقسيم مي شد
دهد تقريبا تمـام مترجمـان بـه     مي قرآن كريم نشانهاي  توجه داشته اند؟ بررسي ترجمه

را به معناي قسـمت   »تسَتقَسْمواْ باِلأَزلاَمِ«اين مسأله توجه داشته و با توجه به سياق آيه 
  : شود مي اشارهها  كه به برخي از اين ترجمهاند  با تير قرعه دانسته كردن گوشت

 بـه  كه حيوانى هر و خوك گوشت و خون و مردار شما بر شد حرام: ترجمه آيتي
 سـنگ  بـه  يـا  باشد شده خفه آنچه و، بگويند او بر را اللّه جز ديگرى نام كشتنش هنگام
 خورده آن از درندگان يا بميرد ديگر حيوانى شاخ به يا باشد درافتاده بالا از يا باشند زده

 وسـيله  بـه  آنچـه  و شـود  ذبح بتان آستان بر چه هر نيز و. كنيد ذبحش آنكه مگر، باشند
 شما بازگشت از كافران امروز. است نافرمانى خود كار اين كه كنيد قسمت قمار تيرهاى

 كمـال  به را شما دين امروز. بترسيد من از مترسيد آنان از. اند شده نوميد خويش دين از
 در كـه  هـر  پس. برگزيدم شما دين را اسلام و كردم تمام شما بر خود نعمت و رسانيدم
 مهربـان  و آمرزنـده  خدا كه بداند، باشد داشته گناه قصد آنكه بى ماند چاره بى گرسنگى

  .  است
 ذبـح  خـدا  نام غير به آنچه، خوك گوشت، خون، مردار گوشت: ترجمه بهرام پور

 آنچـه  و مرده بلندى از سقوط اثر در آنچه، مرده كتك به حيوان، شده خفه حيوان، شده
، بريديـد  سـر  موقـع  به كه را آنچه مگر درنده ى خورده نيم، مرده ديگرى حيوان شاخ با

، قرعـه  تيرهـاى  وسـيله  بـه  گوشت سهم قسمت تعيين نيز و شده ذبح ها بت براى آنچه
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 از كـافران  امروز. است گناه و فسق اعمال اين تمام و است شده حرام شما بر اينها همه
 ديـن  امـروز . بترسـيد  من از و نترسيد آنها از اين بنابر شدند نوميد شما آيين]  شكست[

 بـراى  را اسلام دين و نمودم تمام شما بر را خود نعمت و كردم كامل شما براى را شما
 اى چـاره ، گنـاه  قصد بدون، شديد گرسنگى و قحطى حال در كه هر پس. پسنديدم شما

  . است مهربان ى آمرزنده خدا ترديد بى نداشت]  خوردن جز[
 و شـده  يـاد  آن بـر  خدا غير نام كه ذبحى و خوك گوشت و مردار: ترجمه پاينده

 جـز ، درنده خورده -نيم و مرده شاخ بضرب و كرده سقوط و مرده بضربت و شده خفه
 بوسـيله  يابى قسمت و است حرام شما بر شده ذبح بتان براى آنچه و، ايد كرده ذبح آنچه
 نوميـد  شـما  دين از، اند شده كافر كه كسانى، اكنون. است ورزيدن عصيان اين كه، تيرها
 نعمت و آوردم بكمال شما براى را دينتان، اكنون. بترسيد من از و مترسيد آنها از. شدند

 قحط هنگام كه هر و. كردم انتخاب شما دين را مسلمانى و كردم تمام شما بر را خويش
  .  رحيم و است آمرزگار خدا] بخورد و[ بگناه تمايل بى، باشد ناچار

 و، خـوك  گوشـت  و، خـون  و، مـردار : است شده حرام شما بر: ترجمه فولادوند
 چـوب  بـه  و، شده خفه]  گوشت حلال حيوان[ و، باشد شده كشته خدا غير نام به آنچه
 مگـر  -باشد خورده آن از درنده آنچه و، مرده شاخ ضربِ به و، افتاده بلندى از و، مرده
 بريـده  سـر  بتـان  بـراى  آنچه]  همچنين[ و -ببريد سر] خود و دريافته زنده كه[ را آنچه
]  همـه  كارهـا [ ايـن  قرعـه  تيرهاى وسيله به] را چيزى[ شما كردن قسمت] نيز[ و، شده

 نوميـد  شـما  دين] در كارشكنى[ از، اند شده كافر كه كسانى امروز. ست] خدا[ نافرمانى
 و كامـل  برايتـان  را شـما  ديـن  امروز. بترسيد من از و مترسيد ايشان از، پس. اند گرديده
 و. برگزيدم آيينى]  عنوان به[ شما براى را اسلام و، گردانيدم تمام شما بر را خود نعمت

 اسـت  شـده  منع آنچه از اگر[ باشد متمايل گناه به آنكه بى، شود گرسنگى دچار كس هر
  .  است مهربان آمرزنده خدا، ترديد بى، ]بخورد

  در تعيين مرجع ضمير و اثر آن بر ترجمه بافتنقش  -د
مرجـع آن گـاه بـر لفـظ مقـدم       و از ضمير به منظور اختصار كلام استفاده مي شود
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بلكـه از قـرائن و   ، در مواردي نيز اصلا مرجع در كلام نيسـت . است و گاه معنوي است
إِلاَّ تَنصروُه فَقدَ نصَرهَ اللهّ إذِْ أخَرْجَه الَّذينَ كفَرَوُاْ ثـَاني  «: ه دست مي آيد مانند آيهسياق ب

ده  اثْنَينِ إذِْ هما في الغَْارِ إذِْ يقُولُ لصاحبهِ لاَ تحَزنَْ إنَِّ اللهّ معنَا فأََنزلََ اللهّ سكينَتهَ علَ يه وأيَـ
ـ بِج  كزيِـزٌ حع ّاللها ولْيْالع يه ّةُ اللهمكَلفْلىَ وينَ كفَرَوُاْ السةَ الَّذملَ كَلعجا وهَترَو لَّم نُوديم« 
است كه آيـا بـه    »أيده«و  »عليه«) كه محل اختلاف در اين آيه مرجع ضمائر 40، توبهال(

در باره اين مسئله بين مفسران اخـتلاف  لذا . پيامبر باز مي گردد و يا به شخص همراه او
هـا   برخـي از ايـن ديـدگاه   . نظر وجود دارد و آراء گوناگوني از آنها نقل گرديـده اسـت  

  : عبارتند از
محور اصلي اين آيه حمايت خدا از رسول اكـرم(ص) اسـت و ضـميرهاي مفـرد     «

بـه حضـرت    »لصاحبِه«و  »يقُولُ«،   »أَخرَْجه«،   »نَصرهَ«، »تَنصرُوه« مذكور در پنج كلمه
ه « مرجع ضمير دركلمـه . مي گردد رسول  اكرم (ص) بر نيـز احتمـالاً در كلمـه     و »علَيـ

»مي گردد يا شـخص همـراه آن    ) بر حضرت رسول (ص مشكوك است كه آيا بر »يدها
مقتضـاي سـياق آيـه بـا صـرف نظـر از شـواهد        . حضرت كه در غار با آن حضرت بود

هماننـد  ، عم از قرآني و روايي اين است كه اين ضميرهاي مشـكوك المرجـع  خارجي ا
مي گردد نه به غير از آن  ضماير پنج گانه معلوم المرجع به شخص رسول اكرم (ص) بر

پيوستگي اين دو ضمير به ضماير قبلي از ظهـور سـياق اسـتنباط مـي     ، حضرت بنابراين
) 1/113، جـوادي آملـي  ( .»اسـت  گردد كه مانع گسستگي اين دو ضـمير از آن ضـماير  

خداوند متعال طمأنينه اي را كه قلب «: مراغي نيز در تفسير خود تصريح نموده است كه
، (مراغي .»با آن آرام مي شود بر رسول نازل گرداند و او را با لشكريان خود تأييد فرمود

ق ) مغنيه نيز پس از نقل سخن ابو حيان و مراغي بـا تمسـك بـه وحـدت سـيا     10/122
بـه رسـول    »عليـه «ضماير مي نويسد آنچه باعث مي شـود كـه گفتـه شـود ضـمير در      

خدا(ص) بر مي گردد وحدت و اتحاد سياق آيـه شـريفه اسـت؛ زيـرا ضـميرهاي آيـه       
) در مقابل اين ديدگاه 4/45، (مغنيه. به رسول خدا بر مي گردد »أخرجه و أيده، نصره«

، قلـب پيـامبر باشـد    »أنزل االله سكينته عليـه «در  »عليه«گفته شده كه اگر مرجع ضـمير  
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لازمه اش اين است كه پيش از آن قلب ساكن و آرامي نداشته باشد و در ايـن صـورت   
بر قلب ابوبكر نازل  »سكينه«پس بايد ، محزون مباش: امكان نداشت كه به ابوبكر بگويد

ايـن آيـه بـه    در  »قال«ضـمير  «: ) زمخشري نيز مي گويد16/66، (فخر رازي. شده باشد
  )2/372، (زمخشري .»به ابوبكر» عليه«پيامبر(ص) بر مي گردد وضمير 

 به چنـد دليـل  علامه طباطبايي ديدگاه كساني كه مرجع اين ضمير را ابوبكر دانسته 
بخاطر اينكه همه ضميرهايى كه قبل و بعد از اين ضـمير هسـت   ، اول«: مردود مي دانند
همه به آن جناب  »ايده«و  »لصاحبه«، »اخرجه«، »نصره«، »إِلَّا تَنْصرُوه« يعنى ضميرهاى

اى در كار نيست معنا ندارد كه در ميـان   و با اين حال و با اينكه قرينه قطعيه، گردد برمى
  . را به ابى بكر برگردانيم »عليه« همه اين ضمائر تنها ضمير

كـه   اصل بناى كلام بر اساس تشريح و بيـان نصـرت و تاييـدى اسـت    ، دوم اينكه
  . اش نموده خداى تعالى نسبت به پيغمبر گرامى

و «: فرمايـد  تا آنجا كه مى، آيه شريفه هم چنان در يك سياق ادامه دارد، سوم اينكه
ملَ كَلعفْلى هجينَ كفَرَُوا السلْيا  الَّذالْع يه ةُ اللَّهمكَل و جاى هيچ ترديد نيست كـه  ، »و

همان رأيى است  »كسانى كه كافر شدند« كلمه و مقصود از، اين جمله بيان جملات قبل
، كه دسته جمعى آن جنـاب را بـه قتـل رسـانيده    ، دادند »هدار الندو«كه مشركين مكه در 

وعده نصرت و اتمام نورى اسـت كـه    »كلمه خدا« و مقصود از. نورش را خاموش كنند
اى آورده شـود كـه    جملهو با اين حال چطور ممكن است ميان بيان و مبين . به وى داده

و ، بيان راجع به نصرتى باشد كه خداى تعالى از آن جناب كـرده ، يعنى، بيان مبين نباشد
ه  « جمله: گردد از آنچه گذشت روشن مى. مبين راجع باشد به نصرت غير او  فـَأَنزْلََ اللَّـ

هلَيع ينَتَهكقُولُ « در عين اينكه متفرع بر جمله »سزنَْإذِْ يلا تَح بِهصاحشده متفرع بـر   »ل
، ظرف براى نصرت است، »زمانى كه -اذ« چون ظرف. نيز هست »فقََد نَصرهَ اللَّه« جمله

، در نتيجه تفريع نيز، و لا غير، و كلام در مقام بيان يارى خداى تعالى از آن جناب است
تفريع اسـت   »نزْلََ اللَّه سكينَتَهفأََ« جمله، تر به بيان ساده. تفريع بر ظرف است با مظروف

زنَْ  « نه بر جمله »فقََد نَصرهَ اللَّه« بر جمله ) 9/376 ، (طباطبـائي . »يقُولُ لصـاحبِه لا تَحـ
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ابوحيان اندلسي مي اند.  ابومسلم اصفهاني و زجاج نيز ضمير را به رسول خدا برگردانده
بـه   »عليـه «تفسير كرده است و ضمير در ابن عباس سكينه را به رحمت و وقار : نويسد

ابوحيـان  (. شـخص اوسـت  ، د سـخن اسـت  ازيرا كسي كه مـر ، رسول خدا بر مي گردد
  .  )3/45، اندلسي

حال بايد ديد مترجمان قرآن كريم ضـماير را چگونـه ترجمـه كـرده انـد؟ بيشـتر       
  : مترجمان بدون اشاره به مرجع ضمير آن را ترجمه نموده اند

 ياريش خدا، كردند بيرونش كافران كه گاه آن، نكنيد ياريش شما اگر: ترجمه آيتي
، مبـاش  انـدوهگين : گفت مى رفيقش به بودند غار در كه هنگامى به دو آن از يكى. كرد
 ديديـد  نمـى  را آن شـما  كـه  لشـكرهايى  با و بخشيد آرامش دلش به خدا. ماست با خدا

 و پيروزمند خدا و بالاست خدا كلام زيرا، گردانيد پست را كافران كلام و. كرد تأييدش
  . است حكيم

 از را او كـافران  كـه  دم آن كـرده  ياريش خدا نكنيد يارى را او اگر: ترجمه قرشي
 رفـيقش  بـه  كـه  دم آن بودند غار آن در كه گاه آن بود نفر دو دوم كه كردند بيرون مكه
 بـا  را او و كـرد  نـازل  او بـه  را خـويش  آرامـش  خدا، ماست با خدا مخور غم گفت مى

 خدا، است والا خدا كلمه، كرد زبون را كافران كلمه و كرد نيرومند نديديد كه لشكريانى
  . است حكيم و توانا

 هنگامى: كرد يارى را او خدا قطعاً، نكنيد يارى را] پيامبر[ او اگر: ترجمه فولادوند
 آن، بود تن دو از دوم نفر او و، كردند بيرون]  مكّه از[ را او، ورزيدند كفر كه كسانى كه
 .»ماست با خدا كه مدار اندوه«: گفت مى خود همراه به وقتى، بودند] ثَور[ غار در كه گاه
 ديديـد  نمـى  را آنهـا  كـه  سـپاهيانى  با را او و، فرستاد فرو او بر را خود آرامش خدا پس
 برتـر  كه خداست كلمه و، گردانيد تر پست ورزيدند كفر كه را كسانى كلمه و، كرد تأييد
  .  است حكيم ناپذير شكست خدا و، است

، اي آيه را بيان كرده اسـت (پيـامبر)  در ترجمه فولادوند چون مرجع ضمير در ابتد
  . گردد  مي دهد كه ساير ضماير نيز به رسول خدا صلي االله عليه واله بر مي نشان
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برخي از مترجمان مرجع ضماير را مشخص نموده و مرجع هر دو ضمير در كلمـه  
  : دانند مي را رسول خدا (ص)» أيده«و » عليه«

 خدا راه در جهاد در را او اطاعت و( نكنيد يارى را او شماها اگر: ترجمه خسروي
 و كـرده  يـارى  را او) خـود  تأييد و بقدرت( خداوند محقّقا و) نميرسد زيانى باو ننمائيد
 قصـد  كـرده  اجتمـاع  النـدوه  دار در قريش كافران كه آنموقع در همچنانكه( كرد خواهد

لام  عليه على شبانه او و نمودند را او قتل  مكـّه  از و خوابانيـده  خـود  فـراش  در را السـ
 خـود  يعنـى ( بـود  نفـر  دو از يكـى  او و كردنـد  بيـرون  را او كـافران ) يعنـى  شد بيرون

 در را او كـه  بود خدا آنها سومى و( رفتند) ثور( غار در دو هر كه) بكر أبو و آنحضرت
 برفيـق ) بـود  او بـراى  يـاورى  نـه  و لشكرى نه كه( آنوقت در) داشت محفوظ خود پناه

 أبـا  اى( فرمود) آمد در بفزع ميكنند دنبال را آنها مشركين ديد چون كه) بكر أبو( راهش
 مـا  يـاور  و يـار ( ماسـت  بـا  خدا كه بدان مباش أندوهگين و مترس و مخور غصه) بكر

 خـاطرى  آرامـش  خداونـد  حال اين در) نمود خواهد حفظ كافران شرّ از را ما و اوست
 و تأييـد  بلشـكريانى  را خـود  پيمبـر  و فرمـود  نازل او بقلب اطمينانى و سكينه و داد باو

  فرمود تقويت
 قصـد  كـه  آنگـاه  خدا كرد ياريش كه حقا را پيغمبر نكنيد يارى اگر: ترجمه سراج

 تـن  دو دومـين  بزرگـوار  آن حاليكه در شدند كافر آنانكه) مكه از( كردند كردنش بيرون
 خدا زيرا مدار اندوه خود همنشين به گفت چون بودند) ثور( غار در دو هر كه آنگه بود
 كـه  سپاهيانى به را او داد نيرو و پيغمبر بر را خود آرامش خدا فرستاد فرو پس ماست با

 شكسـت  بـا  ايشان تصميم( فروتر شدند كافر كه را آنان كلمه داد قرار و را آنان نديديد
  .  است كردار درست و غالب خدا و است برتر آن خدا كلمه و) شد برو رو

بنابراين مترجمان قرآن با توجه به سياق كلام مرجع ضمير را رسول خدا صـلي االله  
  . دانند مي عليه واله
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  نتيجه
و معناي كلمه و مرجـع ضـمير و اختيـار    ، بافت و سياق كلام در تعين وجه اعرابي

، وجه از قرائت نقش دارد و از طريق نقشي كه در تعيين و اختيـار ايـن مـوارد دارد   يك 
رسد مترجمان قرآن كريم بـه نقـش    مي به نظر. تواند در ترجمه قرآن كريم مؤثر باشد مي

و انـد   سياق در تعيين يك وجه از اعراب و اختيار يك وجه از قرائت توجه كامل نداشته
بـا توجـه بـه    . افت كه به اين دو وجـه توجـه داشـته باشـد    توان ي مي رااي  كمتر ترجمه

قـرآن كـريم و همـاهنگي    هـاي   توان در ترجمـه  مي مواردي كه در اين پژوهش بيان شد
ترجمه با سياق كلمات و جمـلات و آيـات تأمـل كـرده و بـا توجـه بـه قرينـه سـياق          

  . دقيق تري از قرآن كريم ارائه دادهاي  ترجمه
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